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 1فقه الحدیث  –5  تَ رْكُ طلََبِ الْمَفْقُودِ   -اصل سوم   –اصول سبعه  –الدنیا  
  به   ها در نیلمانی موجود و در اختیار دل ببندند و برای آنکنان نباید به منابع ساز کار :  156  یلهئ مس

بخشی ربوبی در قلب خود قائل شوند و نیز نباید به منابع مفقود دل ببندند ثیر مستقلی در عرض اثر ها تأموفقیت
 هستی است دل ببندند کهمدیر  تنها  بلکه باید به خدایی که  ، تل شوند که ناسپاسی اسئها تاثیر قاو برای آن

  کند مفقودات را موجود می
اصول هفت از  اصل سوم  از روابط چهار   یرابطه  یگانهبه  به عنوان    یگانهچهارم   ب ل ط   كر ت»سازمانی رسیدیم 

 است.   لحدیثفقه انوبت  به فقه القرآن رسیدیم و اکنون    ة بعد از فقه اللغ  1فقود«. الم
 

 فقه الحدیث
یعِ اخْتِیَارهِِ وَ الرَّاضِي حَقِیقَةً هُوَ الْمَرْضِيُّ عَنْهُ وَ الر ضَِا اسْمٌ يََْتَمِعُ فِیهِ مَعَ ر ضَِا شُعَاعُ نوُرِ الْمَعْرفَِةِ وَ الرَّاضِي فاَنٍ عَنْ أَنْ یَ رْضَى الْمَحْبُوبَ وَ الْمَكْرُوهَ وَ ال  صِفَةُ الر ضَِا  قاَلَ الصَّادِقُ   رُ تَ فْسِیُر الرِ ضَا سُرُو انِ الْعُبُودِیَّةِ وَ  جََِ

عْتُ أَبِ مَُُمَّداً الْ  بَاقِرَ ع یَ قُولُ تَ عَلُّقُ الْقَلْبِ بِالْمَوْجُودِ شِرْكٌ وَ بِالْمَفْقُودِ كُفْرٌ وَ هَُُا جَنَاحَانِ مِنْ الْقَلْبِ سََِ
از پدرم   2. ا الرَّاضِيَن الْعَارفِِيَن عَنْ ذَلِكَ فِ مَقْدُوراَتهِِ حَاشَ  كَیْفَ یُ نَازِعُهُ  سُنَّةٍ وَ أَعْجَبُ مَِّنْ یدََّعِي الْعُبُودِیَّةَ لِِلَِّ 

فرمود: علاقه پیدا كردن دل انسان به آن چیزى كه موجود و حاضر است شنیدم كه مى امام محمد باقر 
 معنى از طریقت رضا بيرون  است كفر است، و این هر دو  مفقودچه حاضر نیست و  و به آن   باشد شرك مى

زعت و خلاف دارد در تقدیرات كند: چگونه منا كنم از كسى كه دعوى بندگى مىخواهد بود. و تعجب مى
ها اشخاصى كه در مقام رضا بوده و معرفت منزه و دور هستند از این  ؟و كارهاى خداوند متعال حكیم

 3دارند.

 
الصِ دْقِ وَ الِْْخْلَاصُ وَ إِخْراَجُهَا مِنْ   مُعَامَلَةِ النَّفْسِ سَبْعَةٌ الْْوَْفُ وَ الْْهَْدُ وَ حََْلُ الْأَذَى وَ الر يََِضَةُ وَ طلََبُ  في العبودیةوَ أُصُولُ   الأول  الباب 1

نْصَافُ وَ أُصُولُ مُعَامَ لْمُ وَ الْعَفْوُ وَ   أُصُولُ مُعَامَلَةِ الْْلَْقِ سَبْعَةٌ الحِْ وَ ربَْطهَُا فِي الْفَقْرِ وَ   مَحبْوُبِاَ فَقَةُ وَ النُّصْحُ وَ الْعَدْلُ وَ الِْْ لَةِ  التَّوَاضُعُ وَ السَّخَاءُ وَ الشَّ
یثاَرُ بِالْمَوْجُودِ وَ   نْ یَا سَبْعَةٌ الرِ ضَا بِالدُّونِ وَ الِْْ مَعْرفِةَُ آفاَتِِاَ وَ رفَْضُ شَهَوَاتِِاَ مَعَ رفَْضِ  تِیَارُ الزُّهْدِ وَ  وَ بُ غْضُ الْكَثْرةَِ وَ اخْ   لَبِ الْمَفْقُودِ تَ رْكُ طَ الدُّ

وَ عِبَادِهِ الْمُقَرَّبِيَ  فَ هُوَ مِنْ خَاصَّةِ اللََِّّ  مصباح  ،    )امام جعفر بن محمد.  لیَِائهِِ حَق اً  وَ أوَْ الر ئََِسَةِ فإَِذَا حَصَلَتْ هَذِهِ الِْْصَالُ فِي نَ فْسٍ وَاحِدَةٍ 
 (  6 ، ص. الشریعة

 . 182 ، ص. مصباح الشریعة،  امام جعفر بن محمد  2
ز  ست كه امرى مطابق میل و دلْواه انسان صورت بگيرد، خواه از جهت واقع و حقیقت نیی ااول در مورد  :راضى بودن بر دو نوع است  3

لوب و صلاح و خير و پسندیده است، خواه به ظاهر مطابق  ست كه صد در صد مطا  یورددر م  دوم  .پسندیده و نیكو باشد يَ نهمطلوب و  
كند،  كلام در این باب در قسم دوم است، یعنى امورى كه در مقابل انسان و براى او پیش آمد مى  .میل و خواهش انسان صورت بگيرد و يَ نه

شود طبق  مت، یعنى آن امرى كه واقع مىلم و حك. ع1  :باشدمى  وست. این قبیل از رضا متوقف به سه أمر ى و رضاى او مورد خوشنود
قدرت   . 2  .برنامه حكمت و تدبير صحیح و روى علم و احاطه كامل صورت بگيرد، و كوچكترین احتمال خطا و غفلت و جهل در آن نباشد

ناتوانى نداشته، و هیچ    خواهد كمترین صفت ومىنى در مقام ايَاد و اجراى آن چیزى كه  آن امر: یعو توانايى كامل در انجام دادن و اجراى  
گيرد  نداشتن غرض شخصى و نبودن نفع خصوصى در آن كار: یعنى آنچه صورت مى.  3  .گونه مانع و مزاحَى در مرحله عمل او دیده نشود

ن نباشد. پس این سه  گز فكر دیگر و نظر و غرض دیگرى در میاصلاح او هر صد در صد به سود و صلاح و خير دیگرى بوده، و به جز  
كند كه آنچه براى او از جانب شخصى كه عالم و قادر مهربانست پیش آمد  دمه چون قطعى و روشن شد: انسان صد در صد علم پیدا مىمق
ست از نور معرفت. و شخص  ا  یكه فرمود: رضا شعاع  ستا این .كند، همه صحیح و صد در صد به سود و صلاح و خير او خواهد بودمى
خود گذشته، و میل محدود و ضعیف و ناقص خود را در مقابل اراده و تقدیر كامل و تمام الهى فانى و محو سازد. و  ى از دلْواه و خواسته راض

در صد حكم و فرمان و تقدیر او را  و صد  چون انسان در مقابل اراده و خواسته پروردگار متعال از جان و دل راضى و خوشنود گشته،  



 به   باید قلب متعلق فقط   وه خداست  فانی است در مقابل باقی کتعلق قلبی به دنیای سازمانی که    : الحدیث  ةدرای
تعلق قلبی به   به نقل از امام صادق    امام باقر    ی به فرمودهو  نیست  برای کارکنان مطلوب    اصلاً   ،او باشد 

 . دهنده استای پیچیده و هشدار جَله  .موجود شرک و نسبت به مفقود کفر است
که ک قائل شدن  شریثير  در تأو  عرض او  برای خدا و در  شرک یعنی    .تعلق قلب به موجود شرک است  اولاً 

منابع موجود اعم از منابع انسانی يَ   برای   و  داندثر در وجود را فقط خدا میؤ م ، یعنی  با توحید افعالی مخالف است
این نيروی انسانی ماهر که  صور اینت  .شرک افعالی است  بخشی سازمانی استقلال قائل شدن مالی و مادی در اثر 
بدون لحاظ   ،ثر است ؤ م  ستقلاً سازمان من م  یت من ودر موفق  و  است  «موجود»  ن است وماست که در اختیار  

که مگر این  ،ثيری ندارند زیرا این منابع موجود به تنهایی تأ  .این شرک است،  ربوبیت الهیه و مدیریت باری تعالی
ثروت ،  ام و منصب موجودقم)   علق به منابع موجود خالی کرد ت  لب را باید از ق  و   .مشیت الهیه به آن تعلق گيرد 

اگر   و ثير مستقل ندارند تأ بِبود مستمر سازمان در موفقیت وها این (. کادر موجود و...  ، دامکانات موجو  ،موجود
 . شرک ورزیده است   ،ثير مستقل قائل شودها تأقلب برای این

یعنی يَ کفر نظری   .يَ ناشکری است   ،پوشی استیعنی يَ حق  ؛تعلق قلب به منابع مفقود کفر است  ثانیاً 
بلکه   ،تعالی قرار داده شودتا شریک باریمنابعی موجود نیست    چون   ،ا شرک نیستجاین.  ملیاست يَ کفر ع

 بهدر مقابل تعلق قلب    .قلب به واهی است  تعلق   ،ده و نیستدل بستن که نیام  یحال به مفقود   . ستمفقود ا
ابع انسانی حال به من  .موجود است  «لایزال  لم یزل و»   ،نیست  یشدنست مفقودوجود مطلق ربوبی که هرگز مفقود نی

یعنی باید به خدایی دل ببندی ؛  ناسپاسی است  کفران و  ،گرم شدن ید بستن و دوست داشتن و دلما  مادی مفقود  و
موجود   خود مفقود را  یزیرا او با اداره  ؛ او غافل نشویم ی  و از قدرت قاهره و منحصره  کند که مفقود را موجود می

 . کند یم
 ها یتبه موفق یل ها در نآن  یرادند و بدل ببن یارموجود و در اخت  یبه منابع سازمان یدکارکنان نبا  که  فتحصل

ها آن  یبه منابع مفقود دل ببندند و برا ید نبا یزدر قلب خود قائل شوند و ن یربوب یدر عرض اثربخش  ی مستقل يرتأث

 
در مورد رضایت خداوند مهربان قرار گرفته، و    خاضع و خاشع و تسلیم اوامر او گشت: قهراً حقیقت قلب و باطن خود  پسندیده، و از  

ع خود او  ر واقست كه فرمود: شخص راضى دا  این   .پسندیده درگاه او، و از بندگان خالص و فرمانبردار و مطیع و حقیقى او خواهد بود
جَع شده است. آرى حقیقت بندگى، مطیع كامل بودن و تسلیم شدن  وم رضا مقامات عبودیت  باشد، و در ذیل مفهمرضى و راضى شده مى

و    .و فانى كردن دلْواه و خواسته خود در اراده و خواسته پروردگار عزیز مهربان است، و برگشت این مفاهیم بر عنوان رضاست كه ذكر شد
آورند، در صورتى كه مبتلا به نارضایتى و  به شمار مى خود را در مرتبه بندگىبرخى از سالكي دعوى مقام عبودیت كرده، و  كهآنآور  شگفت

زیرا كه توجه و وابستگى به موجودى    ،فرماید تعلق قلب به موجود شرك است كه مى  العلوم اما فرمایش حضرت باقر و منازعه هستند. 
ظهار علاقه و تمایل به آنچه مفقود شده  د بود. و اما توجه و اردگار متعال بر خلاف توحید بوده و موجب شرك خواهد پرو در مقابل وجو 

شوند، و یكى از این دو باید متحقق باشد، يا موجود و يا مفقود.  است، زیرا كه نبود نقیض بود و هستى است، و هرگز دو مورد جمع نمى
ت بر خلاف و  ن كه مفقود و معدوم استوجه و علاقه به نقیض آ  ذات پروردگار متعال است صوص  و چون هستى حقیقى و مطلق م 

ها است،  كفر به وجود مطلق خواهد بود. و معلوم شد كه حقیقت رضا، تسلیم شدن و اطاعت و فانى شدن و طرح هُه نظرها و خواسته
یر چرخ  غلام همت آنم كه ز   .بر خلاف طریقت رضا خواهد بودهُه    پس علاقه و خواستن و وابستگى به غیر او موجود باشد يا مفقود 

هاى او  معرفت توأم با محبت باشد، در این صورت رضاى به خواسته  كه بالاى رضا آن  یو مرتبه  .رنگ تعلق پذیرد آزاد استز هر چه  /كبود
اه و ناخواه صورت خواهد گرفت. و بالاتر از  و خو   كه عالم و قادر و مهربان و هم محبوب است: با تمام اخلاص و كمال و علاقه و صمیمیت 

  .این مرحله حتى توجه به خود و رضا و خوشنودى خود نیست، و به كلى از خود و خواسته خود فانى شده استرضا تسلیم است كه در    مرتبه
  . ص، صمصطفوى  یترجَه  ،مصباح الشریعة،  امام جعفر بن محمد  )  . گر زنده كند ور بكشد او داندو/ام مصلحت خویش بدبگذاشته

406-408) 



دات را موجود است دل ببندند که مفقو   یهست  مدیرکه تنها    ییخداه  ب  ید است، بلکه با  یقائل شوند که ناسپاس  يرتاث
 4. کند یم
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